
ماموریت غیرممکن!
روایتی از نظارت رهبری بر روند پیشرفت‌های موشکی

ســال 1384 و روز پرتــاب اولیــن ماهــواره متعلــق بــه ایــران بــود؛ درســت اســت کــه ماهواره‌ی »ســینا« را روس‌ها ســاخته بودند 
و خودشــان قــرار بــود بــه فضــا پرتــاب کننــد، امــا مالکیــت آن مــال ایــران بــود و مــا هــم در بیشــتر مراحــل طراحــی و ســاخت در 
کنــار روس‌هــا بودیــم تــا تجربــه کســب کنیم. من در محوطــه‌ی باز محل پرتاب حاضر بودم و لحظه‌ی بلندشــدن پرتابگر 
از زمیــن را از فاصلــه نزدیکــی مشــاهده کــردم. آن صحنــه واقعــا برایــم تأثیرگــذار بــود؛ در همــان لحظــه بــا خــودم فکــر کــردم 
»کِــی می‌شــود کــه مــا خودمــان چنیــن پرتابــی را انجام دهیم؟« بعید می‌دانســتم که در آینــده‌ی نزدیک بتوانیم ایــن کار را 

بکنیــم. امــا کمــی بعــد متوجــه شــدم کــه مرکــز هوافضــای ایــران دارد در حــوزه‌ی ســاخت ماهواره‌بــر کار می‌کند. 
ســه ســال بعــد یعنــی در 14 بهمــن 1387، ماهــواره‌ی ایرانــی »امیــد« کــه خــودم مدیــر پــروژه‌اش بــودم و همــه‌ی مراحــل 
ســاختش را در ایــران انجــام دادیــم، بــا ماهواره‌بــر کامــا ایرانــیِ »ســفیر امیــد« بــا موفقیــت بــه فضــا پرتــاب شــد. شــاید بــاور 
ایــن موفقیــت بــزرگ در آن مــدت کــم، بــرای خــود مــن هــم ســخت بــود. ایــن پرتــاب آنقــدر مهــم بــود کــه بــه عنــوان »روز 
ملــی فنــاوری فضایــی« در ایــران نامگــذاری شــد؛ درســت مثــل اولیــن روزهــای پرافتخــار صنعــت فضایــی دیگر کشــورها که 
در تقویم‌شــان ثبــت شــده اســت. همــان زمــان دانشــمندان روس گفتــه بودنــد: »بــه احتــرام دانشــمندان ایرانــی، کلاه از ســر 

برمی‌داریــم.«
مــن بعدهــا مدیــر ســاخت و اجــرای ماهواره‌هــای دیگــری هــم شــدم و اکنون هم در شــرکت خصوصی »امیدفضا« مشــغول 
همیــن کار هســتیم. دارم می‌بینــم کــه تعــداد زیــادی از جوانــان فعــال در ایــن حــوزه، همــان احســاس امیــد و آرزویــی که من 

20 ســال پیــش داشــتم را دارنــد و فکــر می‌کنــم آنهــا هــم 
بــا تلاشــی کــه می‌کننــد، بــه‌زودی می‌تواننــد شــاهد پــرواز 

آرزوهــای ایرانی‌شــان بــه فضــا باشــند. 
��راوی: دکتر منوچهر منطقی؛ از مدیران ارشد صنایع دفاعی 

در دهه شصت و هفتاد

روایت‌هایی از پدرموشکی ایران

»مــردی بــا آرزوهــای دوربــرد« روایت‌هایــی از زندگــی شــهید حســن تهرانی‌مقــدم کــه بُــرد آرزوهایــش از بــرد موشــک‌هایش، بلندتر 
بــود. همــان کســی کــه روی قله‌هــای تکنولــوژی موشــکی قــدم مــی‌زد و دنیــا را انگشــت به دهــان و دشــمن را عصبانی کــرده بود.

در بخشی از این کتاب به قلم فائضه غفارحدادی می‌خوانیم: 
ــگاه.  ــوی آزمایش ــت ت ــی‌زد و می‌رف ــالا م ــتین ب ــودش آس ــورد، خ ــچ می‌خ ــه کار پی ــی ک  »گاه
ذهنــش انقــدر ایده‌ســاز و فعــال بــود کــه بــا یکــی دو آزمایــش بــه چیــزی کــه می‌خواســتند، 
میرســید. بچه‌هــا می‌گفتند:»حاجــی مغزش عیــن کامپیوتــره، داده‌های ســاده رو میگیــرد و 
خروجــی پیچیــده تحویــل می‌دهــد. خــودش البته قبول نداشــت. هر چــه بــود را لطف خدا 

می‌دیــد و هــر کاری را بــرای خــدا می‌کــرد...«
 بعضی‌هــا فکــر می‌کردنــد حــاج حســن آخــرِ اعتمــاد بــه نفــس اســت؛ ولی واقعیــت این بــود که 
حــاج حســن قائــل بــه درســتی ســنت‌های الهــی بــود. واقعــا باورشــان داشــت. تا می‌فتنــد فلان 
کشــور فــان کارِ پیچیــده و بهت‌انگیــز را کــرده، می‌گفــت: »خــدارو شــکر. پــس مــا بهتــر از اونــا 
می‌تونیــم همــون کار رو بکنیــم!« گاهــی کــه تعجــب و انــکارِ ‌تــوی صورتشــان را می‌دیــد ادامــه 
مــی‌داد: »بــه دو دلیــل ایــن کار بــرا مــا راحت‌تــره. یکــی اینکــه خیالمــون راحتــه این کار شــدنیه. 
دوم اینکــه مــا شــیعه هســتیم و ســهمیه‌ی نصــرت الهــی بــه مــا تعلــق می‌گیــره نــه بــه اونــا کــه 

مسلمون نیستند!«

تــا حــالا فکــر کــرده‌ای کــه بتوانــی بــا ســرعت ۱۳ مــاخ ) ۱۶ هــزار 
کیلومتــر بــر ســاعت( حرکــت کنــی؟ یعنــی اگــر یــک ســاعت بــا ایــن 
ســرعت حرکــت کنــی، می‌توانــی دور زمیــن بچرخــی و برگــردی. 
موشــک‌های فتــاح و بــرادر پیشــرفته‌ترش یعنی فتــاح۲، چنین کار 

شــگفت‌انگیزی می‌کننــد‌.
ــا موشــک فقــط وســیله دفاعــی نیســتند؛ نمــاد قــدرت  ایــن دو ت
ــده  ــد کــه مــا را بــه جمــع پنــج کشــور محــدود دارن علمــی ایران‌ان
تکنولــوژی هایپرســونیک رســانده‌اند. امــا ایــن موشــک‌ها چــه 

ویژگــی خــاص دارنــد؟
بیشــتر موشــک‌ها معمــولا روی یــک خــط صــاف حرکــت می‌کننــد، 
می‌دهــد.  مانــور  فوق‌ســریع  هواپیمــای  یــک  مثــل  فتــاح  امــا 
ایــن موشــک‌ها بــا طراحــی هوشــمندانه می‌تواننــد تــوی مســیر 
پــرواز بــه چــپ و راســت بپیچنــد یــا ارتفاعشــان را عــوض کننــد تــا 
ــدر  ــک‌ها آن‌ق ــن موش ــرعت ای ــود. س ــن ش ــان غیرممک رهگیری‌ش
بالاســت کــه تــا دشــمن بخواهــد متوجــه حضورشــان شــود و دکمــه 
شــلیک پدافنــد را بزنــد، فتــاح از تمــام ســپرها رد شــده و بــه هــدف 

رهبــر  توســط  حاجــی‌زاده  ســردار  گفتــه  بــه  فتــاح،  می‌رســد.نام 
ــده. ــاب ش ــهیدمان انتخ ش

ســاخت ایــن موشــک‌ها بــا بــرد ۱۴۰۰ کیلومتر و موتورهای پیشــرفته 
ســوخت جامــد و مایــع، نشــان می‌دهد که مهندســان جــوان ایرانی 
توانســته‌اند ســخت‌ترین فرمول‌هــا را بــه واقعیــت تبدیــل کننــد. 
مــا بــا ایــن فنــاوری بــه دنیــا ثابــت کردیــم وقتــی دانــش با شــجاعت 

ترکیــب شــود، هیــچ مانعــی غیرقابل عبور نیســت.

بفرمایید هایپرسونیک ایرانی

می‌گفتند این لوله 
بخاری است یا موشک؟   داستان موشکی شدن ایران

ماموریت غیرممکن!ماموریت غیرممکن!
وقتی فشنگ نداشتیم▪ 

تصــور کــن وســط یــک بــازی جنگــی هســتی؛ دشــمن مــدام از آســمان روی ســرت بمــب می‌بــارد، امــا تــو دســت خالــی هســتی. 
نــه موشــکی، نــه دفاعــی و نــه حتــی یــک فشــنگ ســاده. این یک بازی کامپیوتــری نبود؛ این واقعیــت ایــران در دهــه ۶۰ بود. 
کســی بــه مــا حتــی یــک گلولــه ســاده هــم نمی‌فروخــت. تــوی ایــن تاریکــی مطلــق، جوانــی به اســم حســن طهرانی‌مقــدم بلند 

شــد تــا ایــن بــازی نابرابــر را بــرای همیشــه عــوض کند.

از صفر مطلق▪ 
حســن و رفقایــش کار را بــا حقوق‌هــای دو هــزار تومانــیِ خودشــان شــروع 
کردنــد. فکــرش را بکــن تــوی ســرمای استخوان‌ســوز زمســتان، بــا یــک 
مینی‌بــوس قراضــه کــه تایر‌هایــش روی بــرف سُــر می‌خورد می‌رفتنــد پادگان‌ 
ــد، یــک چــراغ پیک‌نیکــی کوچــک وســط ماشــین  ــرای این‌کــه یــخ نزنن و ب

ــرد. ــولاد ک ــل ف ــان را مث ــختی‌ها، اراده‌ش ــن س ــا همی ــد. ام ــن می‌کردن روش

شلیک ممنوع!▪ 
وقتی بالاخره موفق شدیم هشت موشک از لیبی وارد کنیم، حسن یک تصمیم 
شــجاعانه گرفت. او دو فروند را کنار گذاشــت و گفت: »اینا برای شــلیک نیســت، 
برای مهندســی معکوســه.« حسن می‌خواســت دل و روده موشک را بریزد بیرون 
تــا رازش را بفهمــد. وقتــی نتیجــه کار را بــه آقــای خامنــه‌ای )رییس‌جمهــور وقت( 
نشــان دادنــد، ایشــان یــک جملــه گفتنــد کــه دل همــه را گــرم کــرد: »چــرا خودتــون 

ســاخت این‌هــا رو شــروع نمی‌کنیــد؟ باید خودکفا بشــیم«

خطاهای سی کیلومتری!▪ 
کار اصــا راحــت نبــود. اوایــل، راکت‌هایــی می‌ســاختیم که شــلیک می‌شــدند 
امــا هیچ‌کــس نمی‌دانســت کجــا فــرود آمده‌انــد. تــوی شــعاع ۳۰ کیلومتــری 
دیده‌بــان می‌چیدیــم امــا بــاز هــم محــل اصابت پیدا نمی‌شــد. حســن ناامید 

نشــد؛ او می‌دانســت بایــد پیــروزی را از دل شکســت بســازد.

 زم‌زم؛ چشمه قدرت▪ 
بزرگتریــن ســد راه، بودجــه بــود. حســن معتقــد بــود محــور قــدرت ایــران باید موشــکی 
باشــد. بالاخــره بــا حمایــت ویــژه آقــای خامنــه‌ای، بودجــه‌ای بــه نــام زم‌زم )مخفــف 
زمین‌به‌زمیــن( اختصــاص پیــدا کــرد. ایــن اعتبار مثل ســوخت یــک جــت، کار را جلو 
بــرد. راهــی که کشــورهای پیشــرفته توی ۲۸ ســال طــی کردند، ایــران با اراده حســن و 

تیمــش، تنهــا در ۵ ســال گذرانــد و دنیــای موشــک‌های شــهاب متولــد شــد.

از خواب شیری�ن تا کابوس دشمن▪ 
زمانــی کــه بــرد موشــک‌های مــا فقــط ۵۰۰ کیلومتــر بــود، حســن برنامــه ۲۰ ســاله‌ای بــرای 
پیوســتن بــه باشــگاه فضایــی دنیــا نوشــت. خیلی‌هــا فکــر می‌کردنــد ایــن فقــط یــک 
خــواب شــیرین اســت. امــا حســن آرام ننشســت؛ او بــرد موشــک‌ها را بــه ۱۱۰۰ و بعــد بــه 
۲۰۰۰ کیلومتــر رســاند تــا از هــر نقطــه از خــاک ایــران، بتوان قلب اســرائیل را هــدف گرفت.

عصر وعده‌های صادق▪ 
ایــران از آن دو تــا کانکــس کوچــک بــه شــهرهای موشــکی تــوی دل کوه‌هــا رســید. حــالا 
دیگــر موشــکی کــه شــلیک می‌شــود، در شــعاع ۳۰ کیلومتــری گــم نمی‌شــود؛ بلکــه دقیقــا 

در نقطــه صفــر مختصــات فــرود می‌آیــد. 
ثمــره آن همــه شــب‌بیداری و تــاش در ســرمای زمســتان، امــروز در عملیات‌هایــی مثــل 
وعــده صــادق و جنــگ رمضــان خــودش را نشــان داد. جهــان شــاهد بــود کــه ایــران دیگر 
فقــط تولیدکننــده نیســت؛ بلکــه یــک ابرقــدرت موشــکی اســت کــه می‌توانــد از هــزاران 

کیلومتــر دورتــر، بــا ســرعت هایپرســونیک، هــر هدفــی را در هــم بکوبد.

روزنامه دیواری علم و فناوری نوجوان ایرانی | شماره اول

ــا ــ�ن کـا�ف
تهیه شده در کانون علوم و فناوری‌های نوین ایران 
وابسته به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

سردبیر: پژمان عرب

سایت ما 

تصــور کــن یــک موشــک از صحراهــای ایــران پرتــاب می‌شــود. بعد 
از چنــد دقیقــه، تــوی ســرزمین اســرائیل یا یمن، 

ــن  ــد ای ــی می‌دان ــدف. چه‌کس ــه ه ــورد ب ــر می‌خ ــد مت ــت چن ــا دق ب
غــول چطــوری بــه هــدف می‌خــورد؟

چطور ممکن است؟ مگر موشک چشم یا مغز دارد؟

بیایید برویم سراغ پشت‌صحنه‌اش

1. فیزیک‌دان‌ها طراح مسیر
 موشــک وقتــی پرتــاب می‌شــود، مثــل ســنگ قــاب کــه پــرت 

می‌کنــی، 
یــک مســیر هلالــی مــی‌رود. فیزیک‌دان‌ها بــا معادله‌های عجیب، 

صدهــا کیلومتــر آن طرف‌تــر، نقطه برخورد را مشــخص می‌کنند.

2. مهندسان هوافضا ساخت بدنه ضدحرارت
دمــای موتــور تــا 3000 درجــه مــی‌رود یعنــی ســه‌برابر نقطــه ذوب 
ــه‌ای  ــت، بدن ــرامیکی و کامپوزی ــواد س ــا م ــان ب ــن مهندس ــن. ای آه

می‌ســازند کــه تــوی ایــن داغــی ذوب نشــود.

 3. متخصصان ناوبری چشم و مغز موشک
موشــک بــا ژیروســکوپ و شتاب‌ســنج می‌فهمــد کجاســت. حتــی 
اگــر دشــمن جی‌پــی‌اس را قطــع کنــد، موشــک راهــش را بلــد اســت. 

بعضی‌هــا از ســتاره‌ها هــم کمــک می‌گیرنــد.

کامپیوتر کاپیتان  4. برنامه‌نویس‌ها 
 بله، موشک هم نرم‌افزار دارد. هزاران خط کد می‌نویسند که 

موشــک تصمیــم بگیــرد کــی ســوخت بدهــد، کــی بپیچــد، کــی 
منفجــر شــود.

5. شیمیدان‌ها معجون انفجار
ــم  ــه ه ــت ک ــاص اس ــیمیایی خ ــب ش ــک ترکی ــک ی ــوخت موش س
گــر  ا می‌شــود.  منفجــر  کنترل‌شــده  هــم  دارد،  بالایــی  انــرژی 
ــا وســط راه  ــا منفجــر نمی‌شــود ی شــیمیدان‌ها نباشــند، موشــک ی

می‌ترکــد.

6. نقشه‌برداران ماهواره‌ای
بــرای نقطــه‌زن بــودن، بایــد مختصــات هــدف بــا خطــای کمتــر از 
چنــد متــر مشــخص شــود. ایــن نقشــه‌بردارها از تصاویــر ماهــواره 
و گرانــش زمیــن اســتفاده می‌کننــد تــا دقیق‌تریــن مختصــات را 

بدهنــد.

کنترل کیفیت وسواس‌های ضروری  .7 
قطعــات موشــک بایــد بــا دقــت یک‌هــزارم میلیمتــر ســاخته شــود. 

اگــر یــک ذره گردوغبــار تــوی مــدار الکترونیکــی باشــد، 
موشک گم می‌شود.

پــس یــک موشــک نقطــه‌زن، حاصــل کار تیمــی ۷ گــروه تخصصی 
متفــاوت اســت. هیچکــس بــه تنهایــی نمی‌تواند بســازدش. 

شاید تو هم روزی یکی از این حرفه‌ها را انتخاب کردی!

پشت پرده یک موشک نقطه‌زن!

 چالش روزنامه دیواری:▪ 
به نظرت اگه دشمن جی‌پی‌اس را قطع کند، موشک چطور خودش رو به هدف می‌رساند؟ 

جواب را روی کاغذ بچسبانید.

کاریکاتور

مردی با آرزوهای دور برد

انتقام قطعی است


